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  چكيده

هـا،  ديني و نسبت باورهـا و تجربـه   باب تحليل فلسفي تجربةهاي اخير در در پژوهش
گرايي دهند، كه به ساختنينيان اسمارت را در كنار كساني چون كتس و هيك قرار مي

، سـو كه اسمارت از يك اند. در حاليحداكثري و تقدم مطلقِ باورها بر تجارب ديني قائل
ي، اي كلّديني بر اساس تمايز ميان دو طرح يا بافت آموزه تجربة دوقطبيِ با طرح نظرية

 قـول بـه درجـات متفـاوت     ،و از سوي ديگر بافت خداباور و بافت غيرخداباور؛ يعني
گرايي حـداقلي ترسـيم   تفسير در تجارب دينيِ ذيل اين دو بافت كلّي، نوعي ساخت

گيـرد. او معتقـد   گرايي حداكثري قرار مـي گرايي و ساختفاصل ذات و در حد كندمي
 ـ گذارد اما فرهنگي بر تجربه تأثير ميـ   ديني ةاست زمينه ت تجـارب در سـنن   بـه فردي

اي كاملاً متفـاوت، دو نـوع   بلكه بر اساس دو طرح آموزه شود؛نميمنجر ديني مختلف 
بـوط بـه تفاسـير    وجود دارد. بخش ديگري از تأثير زمينه بر تجربه نيز مرمتمايز  تجربة

  بعد از تجربه است.

  واژگان كليدي

  نينيان اسمارت ،گراييگرايي، ساختتجربه، تفسير، ذات

                                                            
 استاديار دانشگاه تهران (نويسندة مسئول) *

 ارشد فلسفة دين، دانشگاه تهرانكارشناسي **
Masoudsadeghi@ut.ac.ir
Fmghalkhanbaz@yahoo.com 

  

 122-99 ، صص1392)، پاييز و زمستان 22نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال يازدهم، شمارة دوم (پياپيپژوهش



  22، پياپي 1392 پاييز و زمستان -نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال يازدهم، شمارة دومپژوهش     100

  مقدمه
ديـن   ةا رويكردي پديدارشناختي به مطالع ـب از جمله متفكراني است كه ،نينيان اسمارت

شناسي دين پديدار ،. اوه استدكري در گسترش مطالعات ديني ايفا و نقش مهم هپرداخت
ها گسترش داده و درصدد توصـيف و تحليـل اديـان    بينيجهان خود را به پديدارشناسي

 الگـوي هفـت  ، شناسي نينيان اسـمارت قلب دينهاي غيرديني است. بينيتي و جهانسنّ
وجه تمايز ديـن از سـاير   گرايانه از دين، به جاي ارائه تعريفي ذات ،بعدي دين است. او

هفـت بعـد   ـ در شباهت خانوادگي ويتگنشتاين   ـ بر مبناي نظرية  امور زندگي بشري را
و  ؛نامـد دين مـي  ،توان تحليل كرددر چارچوب اين هفت بعد مي كه  دانسته و سنني را

اي، بعد عقيدتي، عبادي، اسـطوره  :ند ازااين ابعاد عبارت. پردازدها ميآن حليل رابطةبه ت
  ي.و ماد ،تجربي، اخلاقي، اجتماعي

شناسان ب دينلاغجربي و عقيدتي همواره مركز توجه از ميان اين هفت بعد، بعد ت
فلسـفه ديـن را بـه     ، حجم بسياري از مكتوبات حـوزة هاوجودي آن و تبيين رابطة بوده
هايي كه اين دو بعد را جزء اركـان مهـم   نظامد اختصاص داده است. شناخت واقعي وخ

هـاي فكـري و   خواهـد بـود. جريـان   زيادي وابسته به چنين تبييني  تا حد ،داننددين مي
گرايـان  ذات اصلي. نزاع اندله پرداختههاي گوناگون به اين مسئبه شيوه ،فلسفي مختلف

 ةدربـار اسـت  تبيين تجربه ديني، به وضـوح نزاعـي    ةلئمسارتباط با گرايان در و ساخت
ر ه ـ و هاستوجودي آن ةزيادي در رابطه با رتب و تا حد ،ارتباط باورها و تجارب ديني

. بنـابراين پرسـش از   انـد م را به يكي از دو بعـد مـذكور داده  تقد ،يك از اين دو جريان
ضـع او در قبـال ايـن دو    پرسـش از مو  ،وجودي باورها و تجارب نـزد اسـمارت   رابطة

 :بيان كـرد هم تحقيق را به صورت ديگري  ةلئمستوان مي يبه عبارت جريان خواهد بود.
 جريـان  يـك از دو  را ذيـل كـدام   اوديدگاه  ،تجارب و باورها ةتحليل اسمارت از رابط

ضـروري اسـت   براي روشن شدن بهتر بحث، ؟ دهدقرار مي گراييگرايي و ساختذات
  گرايي بيان شوند.گرايي و ذاتهاي ساختهاي اصلي ديدگاهفهمؤلّ، در ابتداكه 

  هاگرايي و تقدم تجربه. ذات1
اصالتي  كساني بودند كه ،تجارب ديني پرداختنددربارة گاماني كه به بحث نخستين پيش

گرايـي  جرياني كه پديد آوردند، تجربـه  ،از اين رو .براي اين تجارب قائل بودند خاص



 101  هاي ديني   نينيان اسمارت؛ ديالكتيك باورها و تجربه

و افـراد   ماخر، ويليام جيمز و رودلف اتـو  شلاير يعني گامان،. اين پيشگرفت ديني نام
 اينـان . رب ديني ترويج نمودنداتج بحث را در 1گرايينوعي ذات ،ديگري چون استيس

ه تجـارب را از هـم   چ ـآنو ند؛ اها مشتركانسان ، در ميان همةكه تجارب ديني معتقدند
تـوان  را مي گراييذات ذات طور خلاصه، . بهاستتجربه بعد از  توصيفاتد، نكجدا مي

  خلاصه كرد:چنين 
ديني از ايـن تجربـه ناشـي     هايديني است و باورها و آموزه ةتجرب ،حقيقت دين )الف
  .شوندمي
همـان   مشترك هستند. اين هستةمشتركي  ةهستداراي تجارب ديني و عرفاني  ةهم )ب

  ري است.ي است كه فارغ از هر باوخام و محض ةتجرب
هيچ نقشـي در سـاخته    ،انتظارات و فرهنگ عارف و صاحب تجربه ،زبان، معلومات ج)

  شدن تجربة فرد ندارند.
فرهنگي و بدون وساطت مفـاهيم مربـوط بـه    اي محض، فراديني تجربهبة بنابراين، تجر

 ،رو گيرنـد. از ايـن  بعد از اين تجربه است كه مفـاهيم شـكل مـي    و تي خاص استسنّ
تمـايز تجربـه و   امكـان   از طرفي اذعان بـه  ،اين امر ةم دارند. لازمتجارب بر مفاهيم تقد

نـه   ،اسـت  ها و اديـان مختلـف  يكساني تجارب در فرهنگ ،و از طرف ديگر ؛آن تفسير
  ها.كثرت آن

  گرايي و تقدم عقايد. ساخت2
دوم قرن  ةجرياني است كه در نيم ،در رابطه با تبيين تجارب ديني 2گراييساختنظرية 

 در واكـنش بـه مكتـب    ،گرايـي شد. سـاخت تبديل بيستم به جريان غالب در اين حوزه 
قـان بـه ايـن اتفـاق نظـر عمـومي       حكمت خالده به وجود آمد. در ربع قرن اخيـر، محقّ 

ة دهند شكل نقش ،(و نه يك كس) است كه در تجارب عرفاني» چيز«اند كه يك رسيده
باورها، انتظارات، اميـدها،   يعني عارف است؛ ةزمينهمان پيش» چيز«و آن د دارمحوري 

هـاي نسـبتاً   با تمام تفـاوت  ،ديني ةاين رهيافت به تجرب.  ... ها وآرزوها، نيازها، پرسش
گرايـي  شود. ساختگرايي خوانده ميكوچك و اختلافات جزئي موجود در آن، ساخت

هاي مفهومي و زبانيِ عارف، به طرق مهمي، تجربه ةعبارت از اين ديدگاه است كه شاكل
ن بخشيده، شكل داده وعرفاني او را تعي 23، ص1384فـورمن،  ( سـازد ن مـي يا متكو(. 
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بخش  ،كنداي كه صاحب تجربه در آن زندگي ميت دينيمفاهيم و عقايد موجود در سنّ
ة عـارف زمين ـاز پيشتجارب  رتأثّ ةد. لازمندهمفهومي او را تشكيل مي ةشاكل ي ازمهم، 

گرايـان،  يكي از اعتقادات راسـخ سـاخت   ،رو از اين ؛كثرت و نه يكساني تجارب است
 ـ  بـه  به اديان مختلف اسـت.  مشترك ميان تجاربِ مربوط تةهسعدم  دعـوي   ،يطـور كلّ

  توان به صورت زير خلاصه كرد:گرايان را ميساخت
اين باورها و مفاهيم ديني و  ،ديني و زباني او ةاز زميناست ر أثّديني فرد مت ةتجرب )الف

  سازد.اش را ميفرد است كه تجربه
واسـطه و فـارغ   ي بيامشترك يا تجربه ةهست ،موجود در سنن مختلف ميان تجارب )ب

ديگـر  هاي تكاملاً با تجارب سنّ ،تياز مفاهيم وجود ندارد و تجارب موجود در هر سنّ
  متفاوت است.

بلكـه   ؛مفاهيم كاملاً بديعي نيسـتند  ،شوندهايي كه از تجربه ناشي ميرهمفاهيم و گزاج) 
  .باشندميگر موجودند مرتبط ت تجربهبا مفاهيمي كه از قبل در سنّ ،به ميزان زيادي

و رابـرت   ،رايـت استيون كتس، جان هيك، وين پراودفوت، جري گيل، ويليـام ويـن  
گرايان، دليلي بر دعوي خود ارائه ذات هستند.گرايي هاي ساختترين چهرهاز مهم ،گيملو
 ،گرايـان كه ساختپندارند؛ در حالي واسطه را امري بديهي ميكنند و امكان تجربة بينمي

 هـا اي كه آنترين مبانيكنند. مهمادعاي خود را با استناد به برخي مباني فلسفي تقويت مي
و حيـث   ،شناختي كانـت معرفت ظرية، ن»تجربه به عنوان«رية نظ ،جويندبدان تمسك مي

 اساس اين مباني  معتقد است كـه  تفسير حداكثري اين جريان، بر التفاتي تجارب است.
  ).45ص، 1383، كتس( »اي وجود نداردناشده سيرفت ةهيچ تجرب«
  گرا؟گرا يا ساخت. نينيان اسمارت: ذات3
ان، نظر دين و عرف ةقان حوزدر ميان محقّ ،در قبال اين دو جريانسمارت موضع ابارة در

 ةاسـت. عمـد   ارائـه نشـده   يا حداقل تبيين خوب و جامعي ؛قاطع و دقيقي وجود ندارد
مولاً به بخش يـا  ديني به عمل آمده، مع ةدر مورد تحليل فلسفيِ او از تجربتفاسيري كه 

در  او را ،هاكه در بسياري از پژوهش در حالي .است او محدود شده يهايي از آرابخش
از  ،هـاي ديگـر  در برخي پژوهش ؛)Katz, 1978, p.8( دهندگرايان قرار ميساخت ةزمر
هـا  فرهنـگ  ةيكسـاني در هم ـ  ةعرفاني را تجرب ةاند كه تجربعنوان كسي ياد كرده او به
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، 1383دفـوت،  وپرا( اسـت  تجـارب را تأييـد كـرده   ميان مشترك  ةستنظرية هدانسته و 
خـود را   كاستي خـاص  ـ  تر استگرايانهواقعكه ظاهراً ـ حتي بيان كتس هم   ).255ص

هاي تيك عارف با تجارب و تفاسير عارفان سنّ ةتجرب ونسبت تفسير باب در  ،اودارد. 
دهـد.  سوم جاي مـي  ةده و اسمارت را در دستكراي را مطرح گانهسه بنديديگر، تقسيم

  اند:ز سه موضع زير قائل بودهران قبل از او به يكي ابندي، متفكّاساس اين تقسيم بر
گر تشابهي بنيادين است كه حتي توصيفاتشان نمايان ؛اندتمام تجارب عرفاني يكسان) 1

هاي فرهنگي و ديني است. قـائلان بـه حكمـت خالـده و     فراتر از تنوعات و گوناگوني
  گيرند.در اين دسته جاي مي ،وحدت متعالي اديان

 از نظـر فرهنگـي   ،عرفـا از تجاربشـان   امـا گـزارشِ   ؛اندتمام تجارب عرفاني يكسان) 2
بـراي توصـيف    ددينيِ خوـ   ت فرهنگيزيرا از نمادهاي موجود در سنّدارد؛ محدوديت 

  برند.تجاربشان بهره مي
تـري تقسـيم كـرد كـه فراتـر از      كوچـك  انـواع  تـوان بـه  را مي تمام تجارب عرفاني) 3

كه عارفان براي توصيف تجاربشان به كـار  زباني  ،رو اند. از اينهاي فرهنگيمحدوديت
پيـروان  نظـر   اما خود تجارب چنين نيسـتند.  ؛شوداز لحاظ فرهنگي محدود مي ،برندمي

 ةهـا معتقدنـد هم ـ  اسـت كـه آن  دوم  پيروان موضـع بدين جهت متمايز از  ،سوم موضع
اعي يك از انو واحد قرار داد و تجاربِ موجود در هر گروهتوان در يك تجارب را نمي

 بـا تجـارب نـوع ديگـر تفـاوت دارنـد.       ،از لحاظ محتوا و شـكل  ،شمرندها برميكه آن
  .)36- 34 صص، 1383پراودفوت، ( گيرندجاي مي گروهدر اين  ،اسمارت، استيس و زينر

با اشاره به اين تقسيم، اسـمارت   ،سواز يك كهناقص است بدين لحاظ  ،موضع كتس
» عرفـاني  ةتجرب تفسير و« ةبا اشاره به مقال ،اما در ادامه ؛داندنزديك مي گراييرا به ساخت

مشترك ميان تجارب، بـه   ةبا تصديق قول به هست سمارت،اسمارت، بر اين باور است كه ا
در ايـن  كـه  حـال آن . )113- 112 ، صص1383پراودفوت، ( است گرايي نزديك شدهذات

، نظـر دارد.  گرايانـه رب وحـدت تنها به تبيين بخشي از تجارب، يعني تجا اسمارتمقاله، 
نادرسـت   ةه و با تعميمي نابجا به اين نتيجست كه كتس از آن غفلت نمودا اياين نكته

 ،جـا دانـد. او در اين مـي ها را يكسان فرهنگ ةده كه اسمارت، تجارب موجود در همرسي
 هتوج قائل شده، 3نظريـ  ميان تجارب مينوي و تجارب شهودي به تمايزي كه اسمارت
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به نحـوي  كند كه اسمارت را به عنوان كسي معرفي مي ،چه قبل از اين گرنكرده است. 
هاي پژوهشبيشتر حتي اگر انواع تجربه دو گونه باشد. در  ؛به تنوع تجارب معتقد است

بـه عنـوان يكـي از    سـمارت،  مرسوم شده كه از ا نيز تجربه ديني گراييِمرتبط با ساخت
در  ما ،با توجه به اين دوگانگي در قبال موضع اسمارتد. گرايي ياد كننجان ساختمرو

يـل  تحل ،اسـمارت كشف ديدگاه واقعي او خواهيم بـود.   در پي ،وپرتو بازخواني آراي ا
. توصـيف عناصـر   كنـد ديني آغـاز مـي   ةدو قطبي تجرب ةفلسفي خود را با پيشنهاد نظري

  اهد كرد.خوتجربه و تفسير كمك  ةلئمس حلدر  اصلي اين نظريه، ما را
  قطبي دو ةنظري. 1- 3

هاي مبتني بـر يـك   كه به تبييندو قطبي، انتقادي است  ةنظري براي طرح سمارتملاك ا
ها ها، اسطورهكند. اديان، در آموزهوارد مي ،خصوصاً تبيين اتو ،مشترك در تجارب ةهست

تجربـه وجـود   انـواعي از  بنـابراين بايـد    زيادي با هم تفاوت دارند ةبه انداز ،و مناسك
اي هـيچ دليـل پيشـيني    ،ند. از طرفينكاي تبيين ها را تا اندازهكه اين تفاوت شته باشددا

   ر كـرد وجود ندارد كه نتوان بيش از يك نوع تجربـه در ديـن را تصـو )Smart, 1970, 

p.16 .(ر خـداباو  تمايز صريحي كه ميان عقايد اديان، مبني بر خـداباور و غيـر   بر اساس
 اين دو نوع آموزه است، نـام بـرد:   كه مشير به دارد، بايد از دو قطب تجربه وجودبودن 

  5.نظريـ  شهودي ةتجرب و قطب 4؛مينوي ةقطبِ تجرب
مينوي، تجربه از چيزي است كه اسرارآميز، ترسـناك و   ةتجرب :مينوي ةتجربالف) 
مينوي يـا بـه   گيرد، همان امر اين چيز كه در مقابل انسان قرار مي 6.كننده است مجذوب
 ـ). Smart, 1970, p.73( است» ي ديگرامر به كلّ« ،تعبير اتو  ةبر اساس اين تعريف، تجرب

تجربه است؛ در  قتمايز ميان فاعل و متعلّ ،آن ةصمشخّ است كهاي دوگانه مينوي، تجربه
مـدني  آ ايشـود؛ تجربـه  ست مسلم گرفته مـي خالق يا خدايي شخصي كه جدا از ما ،آن

آيد و ق تجربه يا همان خداست كه به سمت شخص ميزيرا اين متعلّ ؛يافتنياست و نه 
دهد؛ توأم با احساساتي نظيرِ ترس، لـرزش، شـوق و جذبـه،    خود را در تجربه نشان مي

هيبت، احترام و فروتني است. آمدني بودن اين تجربه حاكي از آن است كـه نجـات يـا    
ر اساس فيضي است كه خدا به مدد تجربه بلكه ب ؛نه به سبب تلاش او ،رستگاري انسان

 ةتجرب). Smart, 1996, pp.167-173; Goven, 1973, p.219( داردبه شخص ارزاني مي
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از طـرف االله،   (ص)گـرفتن محمـد  پولوس در جاده دمشق، مخاطب قـرار  ةاشعياء، تجرب
هاي ديگر نام ،انگارانهپيامبرانه و دوگانه ةند. تجربهست ... تجاربي مينوي موسي و ةتجرب

هـايي  تسـنّ  مينوي تنها مخـتص  ةگونه كه پيداست، تجرب اين نوع تجربه هستند. همان
  است كه به خدايي شخصي و خالق معتقدند.

يا عرفـاني  نظري ـ   شهودي ةاسمارت تجرب: (عرفاني) نظريـ   شهودي ةتجربب) 
 كنـد. مطـرح مـي   هاي ديگرتو برخي سنّبودايي را براي تبيين تجارب موجود در آيين 

 ـ  نظري، سيري دروني و انفسي است كه بـر ي ـ   شهود ةتجرب سـي يـا   ح ةحسـب تجرب
بلكه حصـول   ؛مواجهه با يك موجود نيست ،هدف آن .شودتصاوير ذهني توصيف نمي

هـدف   .ايز ميان سـوژه و ابـژه وجـود نـدارد    تم ،در آن .يك حالت خاص روحي است
 كه در آن هيچ تصـوير يـا ادراكـي    است ايآگاهي يعنياست؛  رسيدن به آگاهي محض

اين تجربه، تجربه از يك ناديگر دروني است و با احساساتي چون آرامش،  .وجود ندارد
اي يـافتني اسـت و فـرد از طريـق انجـام      اطمينان، سكون و شادي همراه است؛ تجربـه 

(همان غايت تجربه) اسـت كـه از    در پي رسيدن به حالتي ،ي خاصها و انضباطاتروش
 انگـار اين نوع تجربه، علاوه بر وحدت ةصشناسد. بنابراين بارزترين مشخّقبل آن را مي

 شودپيش قدم مي شعارف براي رسيدن به رستگاري، خود ؛مندي آن است، روشودنب
)Smart, 1996, p.167-172 .(  ايـن معنـا    در ،بودا، اكهارت، شانكارا، حـلاج و لائوتسـه

 ايدقيقـاً همـان تجربـه    ،كنـد جا توصيف مـي رت در ايناي كه اسماستند. تجربهعارف ه
تجـارب   ،كنـد. اسـمارت  يـاد مـي  از آن عرفانيِ انفسي  ةعنوان تجرب، با ست كه استيسا

ر گنجاند و معتقد است كه اتحاد عارفان خداباوعارفان خداباور را هم ذيل اين مقوله مي
و در قبال آن چيـزي كـه   مينوي نيست. اما موضع ا ةبا خداي غيرشِخصي، از سنخ تجرب

فـرد بـا هسـتي     ،كه در آنـ  نامندمي 7عرفانيِ آفاقي و زينر عرفانِ طبيعت ةاستيس تجرب
 ـ ،كه در برخي موارد زيرا در حالي ؛متزلزل استـ شود  حد ميپيرامونش متّ  ةآن را به تجرب
كنـد مي انفسي منضم )Smart,1967, p.421 اي آن را تجربـه ديگـر  در برخـي مـوارد   )؛

ي مستقل از دو نوع ابه عنوان تجربه ،) و در جاي ديگر71، ص1380 (اسمارت، مينوي
 ،لهئاما ايـن مس ـ ). Smart, 1996, pp.167-172( كندنظري مطرح ميـ   مينوي و شهودي

  خواهد داشت.تحليل ما تأثيري ن ةبه خودي خود در نتيج
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  اي. طرح آموزه2- 3
» ايطرحِ آمـوزه «مورد اعتقاد اديان، اصطلاح  باورهاي، براي اشاره به مجموعة اسمارت

اشاره به اين امر اسـت كـه يـك ديـن يـا       ،ايمنظور از طرح آموزه .ه استبردرا به كار 
 انـد. هاست كه در يك طرح با هم گرد آمـده اي از آموزهجنبش سكولار، شامل مجموعه

كه زيرا معتقد است  ؛بردكار نميرا به  8»نظام« واژة، هاآموزه ةدر مورد مجموع ،اسمارت
اصل ديني اوليه  توانيم از تعدادي تعريف ومند نيستند. ما نميهاي ديني دقيقاً نظامآموزه

ها استنتاج كنيم. اعتقاد به يك آموزه مستلزم ايـن نيسـت   نظام را از آن ةآغاز كرده و بقي
هاي بعدي ضـرورتاً  آموزه رازي ؛هاي ديگر نيز معتقد شدبه آموزه ،طور مطلق كه بايد به
  ).Smart, 1984, pp.101-102( شونداولي ناشي نمي ةاز آموز

ايِ خـودش را دارد و  طرح آموزه ،يا به تعبير اسمارت بافت ديني خاص ،تيهر سنّ
هـاي  هاي ديگر متمايز است. اما علاوه بر ايـن طـرح  بينياز اديان و جهان ،از اين جهت

ان ذيل توي وجود دارد كه تمام اديان موجود را مياي كلّآموزه اي خاص، دو طرحآموزه
 اي غيــرو طــرحِ آمــوزه ،اي خداباورانــهطــرحِ آمــوزه يكــي از ايــن دو طــرح گنجانــد:

و آيـين بـودايي و آيـين     ؛يهوديت ذيل طرح خداباورانـه و  خداباورانه. اسلام، مسيحيت
اي، نـوع  دو نـوع طـرح آمـوزه   يك از اين  گنجند. مطابق با هرجين تحت طرح دوم مي

اي خداباورانه بـا عبـادت،   طرح آموزه اسك، متافيزيك و تجربه وجود دارد.خاصي از من
مراقبه، ايدئاليسـم   خداباورانه با اي غيرو طرح آموزه ؛مينوي گرايي فلسفي و تجربةواقع

 ،ايآموزهنظري سروكار دارد. البته علاوه بر اين دو نوع طرح فلسفي و تجربة شهودي ـ  
چه عمدتاً برتري را  گر ؛كنندتوان ادياني را ملاحظه كرد كه هر دو طرح را تلفيق ميمي

اي را در هـاي آمـوزه  طرح دهند. بنابراين اسمارت همةبه يكي از اين دو طرح اصلي مي
اي لاادري، در و خداباورانه. طـرح آمـوزه   ،گرا، ميانهلاادري كند:بندي ميسه مقوله طبقه

تنها  ،ايورد خداي شخصي لاادري است، مانند آيين بودايي تراوادا. در اين طرح آموزهم
هاي ميانه، هـم تجربـة عرفـاني وجـود دارد و هـم      تجارب عرفاني وجود دارد. در طرح

اي خداباورانه، اعتقـاد بـه خـالقي شخصـي     هاي آموزهمينوي. و بالاخره در طرح تجربة
عرفاني و مينـوي بـا    ، تجربةكند. در اين طرحآشكار مي وجود دارد كه خود را بر انسان

  ).Goven, 1973, p.220( مينوي غالب است چه رشتة اگر ؛شوندهم تلفيق مي
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  تجربه و تفسير: تمايز يا يكساني؟. 3- 3
 ةبـه نـوع رابط ـ   ،گرايـان گرايان و ساختنزاع اصليِ ذات ،ملاحظه كرديم گونه كه همان

گرايان اين رفتي ذاتفرض معپيش .مربوط استديني و فرهنگي  تفاسيرتجارب ديني و 
بخشي كه وجود هـيچ  ادراكي و معرفت ةيعني تجرب ؛وجود دارد واسطهبي ةبود كه تجرب

اي از قـول بـه تمـايز چنـين تجربـه      ،اين سخن ةر نيست. لازممفهومي در آن قابل تصو
تمام تجارب ادراكـي  هستند كه گرايان معتقد ساخت ،تفسير آن است. اما از سوي ديگر

فـرض  ايـن پـيش   ةاي وجود ندارد. لازمواسطهبي ةبه عبارتي، هيچ تجرب ؛اندتفسير شده
يعني تجربـه بـدون تفسـير اساسـاً      ؛تجارب و تفاسير است معرفتي نيز تصديق يكساني

تنها به تفسـير بعـد از تجربـه     ،گوينداز تفسير سخن مي گرايانذاتوقتي تجربه نيست. 
تفسير هم قبل از تجربـه وجـود دارد و    ،گرايانكه براي ساخت حالي در؛ كننداشاره مي

 ،گراهـا دهنـد. ذات و حتي به تفسير قبل از تجربـه اهميـت بيشـتري مـي     ،هم بعد از آن
ر بيشـت بلكـه   اند؛توجيه دعوي خود، عملاً استدلال منطقي و مستدلي ارائه نكردهبارة در
گرايـان بـراي   اند. اما ساختواسطه را امري بديهي دانستهادراكي بي ةوجود تجرب ،هاآن

شـناختي  اي چون نظام معرفتهاي فلسفيبنيان ك بها تمسعموماً ب ،تحكيم دعاوي خود
  اند.خود برآمدهنظر درصدد توجيه  ،»تجربه به عنوان«يندهايي چون آفر انت وك

گرايـي و  در قبـال سـاخت   گر قرار است به موضع اسـمارت بر اساس اين مقدمه، ا
اين  .فرض معرفتي او را مشخص نماييمشچيز بايد پي گرايي اشاره كنيم، قبل از هرذات
به ميزان زيادي با كمك گرفتن از مباحث صورت گرفته در تـاريخ ايـن دو جريـان     ،امر
گيـرد؛  مـي گرايان قرار ذات ةزمرپذيرد و در واسطه را ميبي ة. آيا او تجربشودميق حقّم

گيـرد؟  گرايان قرار ميممكن دانسته و در سلك ساختناناشده را  تفسير ةيا وجود تجرب
  كنيم.را مرور ميشواهد موجود در آثار او در ادامه، 

  واسطه. تصديق تجربة بي3-1- 3
 ـ ،در بسياري از آثار خود ،اسمارت بـه  گويـد،  عرفـاني سـخن مـي    ةهنگامي كه از تجرب

بنـا بـه    ،اين تمايزكه كند و معتقد است تمايز ميان تجربه و تفسير تأكيد مي رصراحت ب
بايد به چنين تمـايزي قائـل شـد؛     .به لحاظ اكتشافي براي تبيين او اهميت دارد ،دلايلي

رغم وجود ادعاهـاي  ختلف، عليهاي مفرهنگ هاي عرفانيگزارش ميان ،سوزيرا از يك
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تفسـير، درجـات متفـاوتي     ،سوي ديگـر  و از ؛هايي وجود داردمتفاوت، مشابهت نظري
دليل دوم او براي لزوم ايجاد اين تمايز، يعنـي درجـات    .)72، ص1380(اسمارت،  دارد

تحليـل خـاص اسـمارت     كننـدة  زيرا به شكلي بيان ؛متفاوت تفسير، بسيار اهميت دارد
در  ،كنـد. او ان متمـايز مـي  او را از ديگـر  ،نسبت تفسير و تجربه است و به نوعي ةدربار

  .كندكيد ميديگري بر تمايز تجربه و تفسير تأمينوي نيز به شكل  ةتحليل تجرب
نظر اين تحليل را براي نقد  سمارتا: عرفاني و درجات متفاوت تفسير ةتجرب .يك

انگارانه و تجارب عرفـاني  كه به تمايز ذاتي ميان تجارب عرفاني وحدتـ  آر. سي. زينر
برد و نقد خود را با اذعان به تمايز ميان تجربه و تفسير كار مي بهـ  خداباورانه باور دارد

رفتـه در  كار  به اين دليل كه مفاهيم به ؛كند. اين تمايز، تمايزي صريح نيستآن آغاز مي
ايـن  ). Smart, 1965, p.78دارند (متفاوتي  9درجات انشعاب تفسير و تبيين يك تجربه،

انشعاب پايين و يا مفاهيمي خاص باشند كه  ةتوانند مفاهيمي عام و داراي درجيمفاهيم م
از تعـابيري   ،زيـادي  اي را تشكيل داده و معناي خود را تـا حـد  بخشي از يك طرح آموزه

 بـه دسـت   ،انشعاب بـالايي هسـتند   ةداراي درج اند وشدهي اي كه از قبل صادق تلقّآموزه
 ،آيـد دست مـي  تر بهانشعاب پايين ةاز طريق مفاهيمي با درج آورند. توصيفي از تجربه كه

 يشـده، مفـاهيم   اين مفاهيم كمتر منشعب .تري از خود تجربه باشدتواند توصيف دقيقمي
 ؛اي خاصي وابسـته نيسـتند  هستند كه از طريق خود تجربه كشف شده و به طرح آموزه

در  ،كنـد كننـده وصـف مـي    يِ خيرهمثلاً وقتي عارف تجربه خود را به عنوان يك تاريك
در كـار رفتـه    كـه مفـاهيم بـه    بـرد. امـا زمـاني   به كار ميرا  يعام توصيف خود مفاهيم

كـه   اندفرض گرفته شدهدر اين تفسير پيشتعابيري ، دارندنشعاب بالايي ا ةتوصيف، درج
كـه كسـي در   مثلاً گفتن ايـن  ؛واسطه دريافتبي ةهايي غير از تجربها را با روشنبايد آ

تصـديق ايـن    ،در واقـع  ،اسـت  دسـت آورده  اين زندگي آرامش و بينش نيروانـا را بـه  
 ـ   ؛د نخواهد شدادعاست كه او دوباره متولّ  ـ  ،د دوبـاره امـا حقيقـت تولّ  ةاز طريـق تجرب

اي بلكه وابسته به طـرح آمـوزه  )، Smart, 1965, p.79( دشونفسه كشف نميعرفانيِ في
تواند به تمايز ميـان  درجات انشعاب مي ةشود كه ايدين ملاحظه مي. بنابراآيين بوداست

واسطه را از طريـق توصـيفاتي كـه بـا     بي ةبه اين نحو كه تجرب ؛تجربه و تفسير كمك كند
زيرا  ؛توان تشخيص داداند بهتر ميمفاهيم عام و داراي درجه انشعاب پايين صورت گرفته
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تي وارد آن هـيچ سـنّ   ايِتفسـير آمـوزه   ؛اسـت چنين توصيفي واقعاً توصيف خود تجربه 
شـوند، از خـود تجربـه    و مفاهيمي كه براي توصيف تجربه به كار گرفتـه مـي   است نشده

 ؛دنشـو شده محدود نمي صرفاً به مفاهيمِ كمتر يا بيشتر منشعب ،البته مفاهيم شوند.ناشي مي
طيفي از مفاهيم وجود دارد كه بـه درجـات متفـاوتي     ،بلكه در ميان اين دو دسته مفهوم

طور  شوند كه نه بهاند. اين طيف شامل مفاهيمي مينسبت به اين دو دسته منشعب شده
اي هاي آموزهو نه مفاهيمي جدا از طرح ؛ق دارنداي مشخصي تعلّبه طرح آموزه ،خاص

هـا،  اي، و نـه همـه آن  هـاي آمـوزه  هستند، بلكه مفاهيمي هستند كه ميان برخي از طرح
  درجات متفاوتي از تفسير وجود دارد. ،رو مثلاً مفهوم روح. از اين ؛مشترك هستند

هـاي متفـاوت   حسب ديدگاه توان برعلاوه بر درجات متفاوت تفسير، تجربه را مي
ت تواند توسط خود فرد صاحب تجربه و بر اساس سنّتوصيف تجربه مي .كرد توصيف

هاي ديگر تافرادي از سنّ ةوسيل گر و نيز بهت تجربهوابسته به سنّ خودش، توسط افراد
و يـا   ،اسـت  10تفسـيري ـيعني تفسير يا خود ـ ؛ت خودشان صورت گيردو بر حسب سنّ

اشـكال زيـر   به يكـي از  تواند عرفاني مي ةتوصيف تجرب ،بدين ترتيب 11.تفسيريـديگر
  صورت گيرد:

انشعاب  ةحسب مفاهيمي با درج بر ،گرتفسيري كه خود تجربه :تفسيريِ پايينـخود) 1
  دهد.ارائه مي و بر گرفته شده از خود تجربه پايين

اي خـاص خـود، كـه    برحسبِ طرح آمـوزه  ،گرتفسيري كه تجربه :تفسيري بالاـخود) 2
  كند.داراي مفاهيمي با درجه انشعاب بالاست، ارائه مي

بر حسب مفـاهيمي بـا   و ت ديگري تفسيري كه شخصي از سنّ :تفسيريِ پايينـديگر) 3
  .كندبيان ميانشعاب پايين 

اي برحسب طرحِ آموزه ،ت ديگرق به سنّتفسيري كه شخص متعلّ :الاتفسيريِ بـديگر) 4
  ).Smart, 1965, p.80( كندخودش بيان مي

) 2 ؛درجـات متفـاوتي دارد   ،تفسير )1اصلي وجود دارد:  ةبنابراين در اينجا دو نكت
تمـايز ميـان    ،هاي متفاوت توصيف كرد. اين دو نكتهحسب ديدگاه توان برتجربه را مي

ريِ پاييني تفسيـمعنا كه براي اين كار بايد ديگر به اين ؛سازدتجربه و تفسير را آسان مي
 ةمقايس ـ ةواسـط  جو كرد. بهوتفسيريِ پايين مطابقت دارد جستـرا كه به خوبي با خود
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تفاسير  ةاي كه فارغ از همتجربه ؛واسطه را دريافتبي ةتوان تجربمي ،اين دو نوع تفسير
ديني و فرهنگي است. خاص  

كند كه آنچه زينـر را بـه تفكيـك    اين تحليل بيان مي ةبه واسطاسمارت  ،در نهايت
سـو  از يـك  ،كـرده ر انگارانه وادارفانيِ وحدتع ةعرفانيِ خداباورانه و تجرب ةميان تجرب

عـدم تمايزگـذاري    ،و از سوي ديگر ؛تفسيريِ بالايي است كه خود او به كار بردهـديگر
 دهنـد. مـي ارائه تفسيريِ پاييني است كه عارفان از تجربه ـبالا و خود تفسيريِـميان خود
 هـا صـرفاً  بلكه تفاوت آن ؛وجود ندارداي ميان اين دو تجربه هيچ تمايز ذاتي، در نتيجه
كه عارفان وابسته به هر است  هاييمفاهيم و آموزهدر ضمن يعني  است؛ تفسير ةدر ناحي

 ـ ةرابط ـ ،برنـد. در نهايـت  خود به كار مـي  ةبراي توصيف تجرب ،تسنّ و عرفـاني   ةتجرب
  تفسير آن بدين صورت خواهد بود:

  جا يكسان است. از نظر پديدارشناختي، عرفان در همهالف) 
متفاوتي به تجارب  رنگ و بويتفسيريِ عارفان، ـزندگي و خود هايشيوه سبببه ب) 

  شود.عارفان افزوده مي
 ـ   زيادي وابسته به عواملي است ك ةبه انداز ،قيقت تفسيرج) ح  ةه نسـبت بـه خـود تجرب

  ).Smart, 1965, p.87( نداعرفاني بيروني
تحليلي كه اسمارت براي تبيين تجارب عرفـاني   :تجارب مينوي و شهودگراييدو. 

جـدا از  كار برد. امـا   توان بهبرد، در مورد تجارب مينوي هم ميها به كار ميو تفسير آن
 ،از تمايز تجربه و تفسير در تجارب مينوي ارائه داد. در اين رابطه هم نييتبي توانن، ميآ

 ـر طـو  بـه  ،ر اديان مختلفد .زنداو بحث را با انواع غايات ديني پيوند مي ي دو نـوع  كلّ
از شـخص   يان خداباور كه امـري وجـودي و جـدا   غايت اد :غايت قابل تشخيص است

يت اديان غيرخداباور كه حـالتي روحـي   او غ ؛ر جهان استعمدتاً خالق و مدب است كه
عي از تنـو  يـك از ايـن دو دسـته نيـز     است كه شخص در پي حصول آن است. در هـر 

كـردن   تجربـه  ةشوند. كتس معتقد است لازم ـراك ميدارد كه در تجربه ادغايات وجود 
ايـن   ةهم ـ تجربـة كه اسـمارت   در حالي ؛فاوت، برابر است با تجارب متفاوتغايات مت

يا  ع غاياتبراي تبيين تنوخاص،  به طوردهد. او نوع جاي مي دو را درغايات متفاوت 
 ـ   كانون  جـان هيـك و   گـوي خورشـيد غـايي   مينـوي، از ال  ةهـاي اديـان صـاحب تجرب

يـك   . بر ايـن اسـاس،  اقتباس او كامل نيست چند هر ؛گيردكانت كمك مياصطلاحات 
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پديـدارهاي   ،تلف خـداباور خهاي اديان مد كه غايات يا كانونامر غايي نومني وجود دار
قابل توصيف و  غير ،ناميد. اين امر فراكانوني 12»امرِ فرا كانوني« را آن توانمي بوده و آن

آن را بـه شـكل كـانون     ،هاي مختلفاما افراد سنت ؛است رسي شناختاز دستخارج 
ي در تجربه به اشكال مختلف، به اين صورت كه امر فراكانوني ؛كنندت خود ادراك ميسنّ

ايـن امـر    ،هـا تكـه هريـك از سـنّ   ما ايـن ). اSmart, 1984, pp.22-24( شودپديدار مي
ها تجارب متفاوتي ست كه آنبه اين معنا ني ،كندفراكانوني را به شكل خاصي ادراك مي

 خـالق  ةناك، باعظمـت و شايسـت  هيبتزيرا در تمام تجارب مينوي، حضور الهي  ؛دارند
 ايت و طرح آمـوزه به سنّ ،بلكه در فهم و تفسير اين تجربه است كه هر فردي .بودن است

باعظمت و  رازآلود ةكند و اين تجربرجوع مي ة خودشد يصادق تلقّاز قبل مفروض و 
چنـد اسـمارت بـه الگـوي      كند. بنابراين هـر اي مثلاً از ويشنو درك ميبه عنوان تجربهرا 

 زيرا در حـالي  ؛گيرداما در عمل از آن بسيار فاصله مي ،كندخورشيد غايي هيك استناد مي
دهد، اسمارت اين تفاوت را ر قبل از تجربه نسبت ميكه هيك تفاوت پديدارها را به تفسي

بر اين باور است كه ميان تجـارب مينـوي سـنن    . او سازدبا تفسير بعد از تجربه مرتبط مي
. شودبعد از تجربه وارد عمل مي ،ت فردبلكه زمينه و سنّ ؛تفاوتي ذاتي وجود ندارد ،مختلف

 شـده  تفسـير  اي از تجلياتمجموعهـ بر تعبير غربي، وحي   يا بناـ بنابراين تجارب مينوي  
  .)Smart, 1970, p.12( البته تفسير بعد از تجربه؛ است

مـاخر و   توان همدلي اسمارت بـا شـهودگرايي اتـو، شـلاير    استنباط را ميشاهد اين 
 ـ    ،دانست. او 13لويس  كنـد: دينـي اشـاره مـي    ةبه دو سـنت در درون جريـان تحليـل تجرب

مـاخر و اتـو آغـاز     شهودگرايي جرياني است كه از شـلاير  14.گراييو جنبه ،شهودگرايي
اند. شهودگرايان معتقدند كه كساني چون لويس آن را ادامه داده ،شده و در دوران مدرن

تواننـد بـه   اي است كه خدا خود را در تجربه نشان داده و مردم مـي ديني، تجربه ةتجرب
ينـدهايي چـون   آگرايي جرياني اسـت كـه بـه فر   جنبه نحو شهودي از او آگاه باشند. اما

به دنبال آن است تا تجارب را به شكلي  ،كند و از اين طريقاشاره مي »تجربه به عنوان«
تفـاوت تجـارب سـنن     ،هاي فرهنگي و ديني مرتبط كرده و در نتيجهحداكثري با زمينه

، ند. بـه نظـر اسـمارت   گرايـان هسـت  جنبه ةاز جمل ،مختلف را نشان دهد. هيك و ايوانز
 تر اسـت گرايانهنسبت به تجارب اديانِ بالفعل واقع ،گراييدر قياس با جنبه ،شهودگرايي

)Smart, 1984, p.20.(  
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نوعي  ،و در نتيجهاست تمايز ميان تجربه و تفسير  كنندة همگي بيان ،ملاحظات فوق
 تـوان آن كه مـي  دهد،ميرا نشان مشترك فرافرهنگي و فرازماني ميان سنن خداباور  ةتجرب

چون ترس، هيبت و جذبه همراه است  يرا به شهود وجودي متمايز از فرد كه با احساسات
  آورد.مشترك به ميان نمي ةسخني از هستاسمارت  ،تجارب مينويبارة درالبته  .تعبير كرد

هاي ي وجود برخي مؤلفههمگي تا حد ،هاي ديگري كه ذكر شداين نمونه و نمونه
كنند. اما اظهارات اسمارت در جاهاي ديگر تأييد ميدر ديدگاه اسمارت گرايي را ذات

هـاي  به نوعي تأييـد برخـي مؤلفـه    ،نظريـ  و خصوصاً در ارتباط با تجارب شهودي
  گرايي است.ساخت

  نشده) (تفسير واسطهبي ةانكار تجرب. 3-2- 3
  :دنكنواسطه را انكار ميبي ةارد كه ظاهراً به نوعي وجود تجرباسمارت اقوالي د

عارفان در پي رسـيدن بـه غـايتي هسـتند و ايـن       :بودن تجارب عرفاني التفاتيـ 1
دهند تا به  هاي خاصي را انجامها بايد انضباط و رياضتآن مستلزم داشتن روش است.

وابسـته   ،كه ماهيت خود اين غايت و آداب رسيدن به آنمهم اين ةاين غايت برسند. نكت
اي هـاي آمـوزه  به سبب مفاهيم و طرح ،رو اي خاص عارف است. از اينبه طرح آموزه

اند. روش صوفي، طريقـت  ها متفاوتهاي رسيدن به آنمتفاوت، غايات عرفاني و روش
مراقبه و غايتش رسـيدن بـه    ،كه روش فرد بودايي در حالي ؛حاد با خداستو غايتش اتّ

بايد حداقل اميد يا تمايلي  ،ها، شخص در راه رسيدن به غايتننيرواناست. گذشته از اي
خواهـد بـه   به رسيدن به غايت داشته باشد. بنابراين زمينه از قبل گسترده شده و فرد مي

 كنـد اي خود توصيفش ميغايتي كه در چارچوب طرحِ آموزه ؛نوع خاصي از غايت برسد
). Smart, 1958, pp.55-65( دهـد آن است كه فعاليت معنـوي روي مـي   ةزير سايدر و 
؛ بيند تأثير خواهد گذاشـت ش را ميااي كه او تجربهشيوه بر ،جوي فردجست روح كلّ

). Smart, 1965, p.65( شـود اش مـي جـويش وارد تجربـه  وجسـت  روح به عبارتي كلّ
تفسـير   مـان اي خودحسب طـرح آمـوزه   بر ها راتجاربِ ديگر فرهنگتوانيم ميبنابراين 

بـراي چيـزي   را  متفـاوتي بودايي صرفاً لغـات   بودايي و غير وييمگب يمتواناما نمي ؛نيمك
 ,Smart( دهنـد تي قطعي را نشان مـي فردي ،زيرا مفاهيم معنوي ؛گيرنديكسان به كار مي

1958, p.65.(  
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نفسـه  كند كه تجربه فـي به وضوح بيان مي : اسمارتنفسه هيچ نيستتجربه فيـ 2
ت گونه كه بـا واقعي ـ  آند ـ  شوي ميشناختي تلقّة اي تجربكه تجربهجا  هيچ نيست. هر

 وضـوح،  بـه اي مفهـومي نگريسـته شـود.    عنوان جنبه بايد تحت ـ  كندارتباط برقرار مي
 ها خود را به عنـوان جلـوه  آن ؛شونديك در هيئتي شناختي ظاهر ميدرامات تجارب ديني
دهند. بنابراين براي فهم معناي تجربـه،  مي نشانـ  خدا، نيروانا و مسيحـ   كردنِ واقعيتي

  ).Smart, 1970, p.19كرد (شان ملاحظه در بافت مفهوميرا  تجارببايد 
و خصوصـاً مفـاهيم دينـي خـاصِ      ،اسمارت بر تـأثير مفـاهيم  طبق دو مورد فوق، 

سـخن   ،رو از ايـن  .كنددر جريان تجربه تأكيد مي ،اي خاصهاي آموزهبرگرفته از طرح
ن تمايز نهـاد  ،محضِ عاري از تفسيرِ ديني و فرهنگي و به عبارتي ةگفتن در مورد تجرب

 فرضدر واقع پذيرش پيشسخنان، ممكن است. اين حتي ناميان تجربه و تفسير مشكل و 
فـرض  پيش سخن گفتن از ،بر اساس آنچه تاكنون گفته شد ت.سگرايي اساخت معرفتي

وجود  ،طرف زيرا او از يك ؛دهدقرار ميچالشي مهم  عرضما را در م ،معرفتيِ اسمارت
و از  ؛شـود گرايان نزديك مـي كند و به موضع ساختشناختي را انكار مي ةواسطبي ةتجرب

كنـد.  دلـي مـي  گرايان هـم ديني با ذات ةواسطه در تجرببي ةبا تصديق تجرب ،سوي ديگر
مشـترك،   ةتوان به وجود هسـت يسو ماز يك ،فرض ظاهراً ناسازگارمتناسب با اين پيش

در  ؛ت تجارب عرفاني را پذيرفتحداقل در ميان برخي از تجارب، قائل شد و هم فردي
خـوبي بـراي    ةگزين ـ نيـز ل در ديدگاه اي متناقض است. تحوكه اين نتيجه، نتيجه حالي

 ايهـا بـه گونـه   زيرا ترتيب آثار و مباحث به كار رفتـه در آن  ؛توجيه اين تناقض نيست
ل افكار نسبت داد. اما اسـمارت چنـان متفكـري    توان اين دوگويي را به تحوست كه نميا

هايتر مؤلفهدقيق ةبايد در پرتو ملاحظپس ه چنين تناقض فاحشي نباشد. نيست كه متوج 
فرض واقعي او پاسخي براي اين تناقض يافته و پيش ،گراييگرايي و ساختاصلي ذات

گرايـي  گرايي و ساختاي كه ذاتترين ويژگيريق تأمل در مهم. از طرا مشخص نماييم
تـوان  مـي  ،هاي دينـي بـر تجـارب   كند، يعني تأثير يا عدم تأثير زمينهرا از هم متمايز مي

آيـا   پاسـخ داد كـه   ايـن پرسـش  بايـد بـه   بنابراين ابتـدا  پاسخي براي اين مشكل يافت. 
باور دارد يا نه؟ اگـر پاسـخ مثبـت     اشاسمارت به تأثير فرهنگ و زبان عارف بر تجربه

و  »تجربـه بـه عنـوان   «اسمارت بحثـي تحـت عنـوان    ؟ به چه ميزان و به چه معنا ،است
  به ميزان زيادي به ما كمك خواهد كرد. ،در پاسخ به اين پرسش دارد كه »منديزمينه«
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  مندي تجاربو زمينه» تجربه به عنوان. «3-3- 3
 ـ» تجربه كـردن بـه عنـوان   «يند آبه فرخود،  دو قطبي ةبراي بسط نظري اسمارت، ل متوس

ينـد را بـراي   آكه ايـن فر ـ از جان هيك   ،كند كه در اين رابطهو صريحاً اعلام مي شودمي
اسـمارت   ،اسـاس ايـن نظريـه    بـر . كنـد پيروي ميـ برد  تبيين ايهام ديني جهان به كار مي

 ،نظـري ـ   ي و تجربه شهوديمينو ةتري از دو قطب مهم تجربه، يعني تجربتحليل مبسوط
  دهد.ارائه مي

 ـ       » به عنوان«  ،مينـوي  ةبودن تجربـه در قطـب مينـوي بـه ايـن معناسـت كـه تجرب
تـوان در  آشكارگيِ شناخته شـده را مـي   اين .آوردوجود مي بهرا از الوهيت  ايآشكارگي

در تمام لحظـات زنـدگي    ،به اين معنا كه خداوند به عنوان خالق ؛كار برد روزانه به ةتجرب
شود. بنابراين فرد ابتدا ال خدا تجربه ميحضور و نقش فع »به عنوانِ«حضور دارد و جهان 

بصـيرتي از خـدا    ،ديگـر  يتجربه مينـويِ شخص ـ  ةواسط به يااي مينوي تجربهبا تواند مي
هان در ديدن ج آن تجربه يا بصيرت، تمايلي مداوم به الهيتأثير داشته باشد و سپس تحت 

چه خالقي وجود ندارد تا قالبي بـراي   گر ،نظريـ   آيد. در قطبِ شهوديفرد به وجود مي
يـابي بـه   دسـت  ةواسـط  اما اين تجربه بـه  ؛ادراك روشني از امر الوهي در اشياء فراهم كند

اي از تواند مبنايي براي تمايلي هميشگي به ديدن جهان به عنـوان شـبكه  آگاهي محض مي
بـه ايـن صـورت     »تجربـه بـه عنـوان   «فراهم آورد. بنابراين در اين قطـب،   صلحوادث متّ

والاي نيروانا يا ايمان آوردن به حقيقـت وجـودي    ةخواهد بود كه پس از رسيدن به تجرب
ديدن حوادث جهان تحت آن بيـنش   تحليل بودا از ماهيت جهان، تمايلي مداوم به پيوسته

از ايـن   ،اسـمارت ). Smart, 1996, pp.178-179( آيـد به وجـود مـي   فرديا آن تحليل در 
سـه شـكل از تجربـه را     ،يـك  دهد و در درون هـر دو قطب تجربه را گسترش مي ،طريق

نام هر كدام از اين تجارب به ايـن صـورت خواهـد     ،اساس تعابير غربي كند. برمطرح مي
 ،بصـيرت از امـر الهـي    ؛اسـت  / انكشـاف مينوي همان وحـي  ةتجرب ،در قطب مينوي :بود

همان ايمانِ در جريان خواهد بـود.   ،ديدن جهان آوري الوهي و تمايل مداوم به الهيايمان
نظـري، ديـدن   ـ   تجربـه شـهودي  است؛ آگاهي محض  ،نظري، تجربهـ   در قطب شهودي

آوريِ عرفاني و تمايل دائم به ن ايماو ؛ است حقيقت وجوديِ تحليل بودا از ماهيت جهان
  ).Smart, 1996, p.180( حاد عرفاني خواهد بوده ديدن جهان نيز اتّپيوست
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توان دو دسته تجربه را از هـم تفكيـك كـرد:    ي ميكلّ به طور ،با توجه به اين مباحث
 دو ةو تجارب عام. تجارب خاص همان تجارب اصليِ موجـود در نظري ـ  ،تجارب خاص
 ـ  ةيعني وحي و تجرب ؛قطبي هستند دينـي داشـتن بـه     ةآگاهيِ محض. تجارب عـام، تجرب

 ـ ؛بودن است مؤمن ،ي و به عبارتيمعناي كلّ  ـ  ةيعني تجرب زيسـتن. آنچـه از    هدينـي مؤمنان
كنند تا تجارب اي را فراهم ميآيد اين است كه تجارب اصلي، زمينهسخنان اسمارت برمي

جربـه كننـد. بـه تعبيـري، تجـارب      ديني ت »به عنوانِ«جهان را  ،عام به وجود آمده و مؤمنان
 ؛آورندخاص، عللي هستند كه تمايلي دائمي براي الوهي يا پيوسته ديدن جهان به وجود مي

  شود.از سخنان اسمارت نتيجه نمي ،خود اين تجارب خاص »به عنوان بودنِ«اما 
ينـد  آبنيـان فر  ،شود و در واقعمطرح مي »تجربه به عنوان«ب مهمي كه در با ةلئمس

تجربه به «بنيان  ،منديزمينه ةودن تجارب است. نظريمند بزمينه ،است »تجربه به عنوان«
دينـي و فرهنگـي    ةهستند به اين دليل كه در يك زمين »به عنوانِ«تجارب ؛ است »عنوان

كثرتـي از  چون  شوند.ساخته ميآن  ةوسيل بلكه به پذيرفته و از آن تأثير ،خاص روي داده
 هـاي تجارب بـه عنـوان   ،در نتيجه ؛بافت خاص خود را دارد ،يك كه هراديان وجود دارد 

ت تجارب موجود در هر سنّ ،رو دهند. از اينمتفاوت و نه به يك عنوان مشترك رخ مي
 »بـه عنـوان  «تجـارب عـام   به نظـر اسـمارت،   با سنن ديگر متفاوت خواهد بود. به كلّي 
، گويدتجارب سخن مياين  منديِوقتي از زمينه. او، مند باشندرو بايد زمينهاز اين  ،هستند

متفـاوت را از هـم    اي كـاملاً دو طرحِ آموزه ،و به تعبير خودش عمدتاً دو بافت يا زمينه
دو  ،اي متفـاوت خداباور. اين دو طرح آمـوزه  بافت خداباور و بافت غير :كندمتمايز مي
بـودن   »به عنـوان «در باب  ،رتعامِ متفاوت نيز به دنبال خواهند داشت. اسما ةنوع تجرب

 ةواسـط  امـا بـه   ؛گويـد نظري مستقيماً سخني نمـي ـ   دن تجارب مينوي و شهودييا نبو
برد. او بنيان ها را از بين ميزيادي بلا تكليفي آن تا حد ،مشخص كردن ارتباطشان با زمينه

گونـه كـه توسـط     را آن ـ ـ15منـدانگاري زمينـه  ةيعني نظريـ  »كردن به عنوان تجربه« ةنظري
كنـد. هيـك و كـتس و برخـي     گراياني چون هيك و كتس پرداخت شـده، رد مـي  ساخت
هـاي  به دليل وجـود زمينـه   ،هاي ديني سنن مختلفتجربهكه گرايان ديگر معتقدند ساخت

 به فرد هستند كه با تجارب ديگر سـنن بـه   ي منحصريهااي خاص، تجربهمفهومي و آموزه
 ،. اسمارتسازندند كه تجارب را ميهست هاي خاصمفاهيم و زمينه زيرا ؛اندي متفاوتكلّ
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و تجربـه   بافت ةرابط بارةدررا  يكلّ ةدو نظري ،چنين ديدگاهي است. اوبا كاملاً مخالف 
  پردازد:ها ميو به نقد آن ،كندبيان مي

 ـ طور كلّ تجربه را به كه تأثير بافت بر كساني) 1 عرفـانيِ   ةي نفي كرده و به نـوعي تجرب
  هستند.ها قائل هستند. طرفداران حكمت خالده در اين دسته سنت ةمشترك در هم

بسيار متفـاوت از تجـارب    ،نظريِ خداباورانهـ   شهودي ةكساني كه معتقدند يا تجرب) 2
تي زمينـه  تري، هر سنّيا به شكل قوي ؛زينر) (مثل خداباورانه است نظريِ غيرـ   شهودي

(مثـل هيـك و    خاصِ خود را دارد نظريـ   تجارب شهودي ،نتيجهو بافت خاص و در 
خاصي كـه   ةبنا به زمين ،شخصكه اينان معتقدند . )Smart, 1996, pp.168-170( )كتس

مفاهيم را با خود به تجربـه  هنگام تجربه، بسياري از مقولات و  بهكند، در آن زندگي مي
 ايسخن گفتن از تجربـه  ،رو از اين .دهندمية به تجربشكل خاصي  ،آن مقولاتو آورده 
 واسطه) محال است.بي ة(تجرب واحد

ــ   گيرددو قرار مي كه بين اينـ  نظر خود رااسمارت بندي، اين تقسيمبيان پس از 
يـم  ازيرا عملاً با اديـاني مواجـه   ؛حكمت خالده قابل قبول نيستبه نظر او،  .كندميبيان 

 ـ    كننرا بيان ميهاي بسيار متفاوتي كه متافيزيك  ةد. بنـابراين سـخن گفـتن از يـك تجرب
 ـ، زمينهيرسد. از طرفها منطقي به نظر نميآن ةبنيادين در مورد هم ت مندانگاري و فردي

سـه دليـل عمـده بـراي      ،ت نيز بنا به دلايلي قابل قبول نيست. اوتجارب عرفانيِ هر سنّ
  كند:مورد نظر هيك و كتس مطرح ميمندانگاريِ انكار زمينه

شباهت زيادي بـا هـم    هازيرا انسان ؛ايي شديد بينافرهنگي معقول نيستفردگرـ 1
 ـ ، بـودن  هايي در دينـي پوشانيبه هم ،دارند و اين شباهت ، دينـي  ةو از جملـه در تجرب

  شود.منتهي مي
هاي ديـن  نظريه ةشناختي است كه همگراييِ روشمانمندانگاري، نوعي ايزمينهـ 2
گرايـي موجـود در   مندانگاري با نسـبي زمينه ،رو از اين .كندمعنا ميرا بيگوها وو گفت

؛ بـرد تطبيقيِ اديان را پـيش مـي   ةكه مطالعشود رد ميواسطه همان پرسشي  درونش، به
  »موجود در اديان ديگر را دريابم؟توانم حقيقت من چگونه مي«يعني اين پرسش كه 

 ،تجـارب  ةتوان گفت كه هم ـوتي دارد. نميتفاتفسير (بعد از تجربه) درجات مـ 3
ربـة  تـوان تج مـي  بلكه ،ديني و فرهنگي) ة(بر اساس زمين اندتفسير (قبل از تجربه) شده
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ي تـر كه مفاهيم به كار رفتـه در آن انشـعاب كم   از تجربه توصيفي از طريق واسطه رابي
 از تفسير آن تشخيص داد.دارند، 

گرايـي حـداكثري كنـار    هاي اصـلي سـاخت  مؤلفهبا اين بيان صريح، عملاً يكي از 
تجارب كاملاً متأثر از زمينه بوده و بر طبق آن، كه يعني فرديت تجارب  ؛شودگذاشته مي

تجارب اديان  ،به زعم اسمارت ،سازد. در نتيجهمي ها رازيادي آن زمينه است كه تا حد
هـاي اصـلي   از مؤلفـه يكـي   ،مختلف تجاربي منحصر به فرد نيستند. اما از طرف ديگـر 

 زيرا معتقد اسـت  ؛پذيردمشترك را نمي ةاو قول به يك هست ؛شودمي گرايي نيز ردذات
تـأثير   كننـدة  خـود بيـان   ،هاي متفاوتي دارند. ايـن سـخن  به وضوح متافيزيك ،اديان كه

امـا نـه    ؛گـذارد متافيزيك بر تجربه تأثير ميكه متافيزيك بر تجربه است. او معتقد است 
 سـازندة علـت   ،هاي خاصيري مطلق كه منجر به فرديت تجارب شود. اما اگر زمينهتأث

اين تأثير تا كجـا و در   ،ها هستندو اگر تجارب متأثر از متافيزيك يستندتجارب خاص ن
تنهـا   ؛گويـد ثير زمينه بر تجارب سخن نميبه طور دقيق از ميزان تأ ،كجاست؟ اسمارت

البتـه مقـداري از ايـن     گـذارد. تجربه تأثير مـي  فت برگويد اين است كه باچيزي كه مي
د بر به اشكال متعد هاهربنفس تقسيم تج د.وشميطبق اظهارات پيشين او مشخص  ،تأثير

هـا و مفـاهيم دينـي بـر     ي، خود گواه اين اسـت كـه آمـوزه   اي كلّحسب دو طرح آموزه
و نـوع احساسـات    اي كه شـكل به گونه و محتواي تجارب تأثير گذاشته است؛ساختار 

اي كاملاً متفاوت است. امـا  متأثر از دو طرح آموزه ،موجود در تجارب مينوي و عرفاني
اي جزئـي يـا بـه عبـارتي تفـاوت      هاي آموزهاين ميزان تأثير، تفاوت ميان تجارب طرح

 ـ ،كند. اسمارتي را تبيين نميهاي ذيل يك طرح كلّتجارب مربوط به آموزه ت با قاطعي
 شوند؛ي واقع مياي كلّگويد كه ذيل يك طرح آموزهميان تجاربي سخن مي هااز تفاوت
شـود. امـا   ها تحميل ميهاي جزئي اين تجارب برآنبافتي كه به سبب تأثير هايتفاوت

در كتـاب   و،اكنـد؟  هاي جزئي را چگونه توجيه ميها و ميزان تأثير بافتاو، اين تفاوت
 دليل سوم خود را بـه  ،كندمي مندانگاري امثال كتس را ردوقتي زمينه ،»ابعاد امر مقدس«

درجـات   ،يعنـي ايـن دليـل كـه تفسـير      ؛كنـد مي نوعي براي بيان ميزان اين تأثير مطرح
كه اسـمارت در تأييـد سـخنان خـود      هاييمتفاوتي دارد. دقت بيشتر در اين بيان و مثال

  :گشا باشدبسيار راه دتوانمي ،آوردمي
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عمدتاً به تفسير توجه او  ،گويداز تفسير و درجات آن سخن مي تاسمارـ وقتي 1
 ـ مفاهيمكاربرد گونه  و نه هر ،استمعطوف فرهنگي ـ  ديني  ـ ه ب ، رو ي. از ايـن طـور كلّ
اي اي فارغ از هر تفسير آموزهبه نوعي تجربهدر همان جا، واسطه بي ةاو از تجرب منظور
است. خاص  
: گـاهي اوقـات كـه از    به كـار رفتـه اسـت   در كلام او به دو معنا  »ربهتج«تعبير ـ 2

و گـاهي   ؛اسـت منظور يند فهم و تفسير آن آمجموع تجربه و فر ،گويدتجربه سخن مي
افتد بـه  گر اتفاق ميتعبير تجربه را براي اشاره به احساسي كه در تجربه براي تجربهنيز 

جوي فرد وگويد كه روح جستفاني ميتجارب عر بابوقتي در  ،برد. از اين روكار مي
سـت كـه بـا    ا ايتجربـه  او منظور ،گذاردشود، يا بافت بر تجربه تأثير ميوارد تجربه مي

هم كه نه صرفاً احساسي كه به فرد دست داده است. وقتي  ،گرفته شده تفسيرش در نظر
از طرفي وقتي  .منظورش همين معنا از تجربه است ،نفسه هيچ نيستگويد تجربه فيمي

 ،يكسـاني وجـود دارد   ،معتقد است كه ميان تجارب عرفاني يا حتي ميان تجارب مينوي
مشـترك تجـارب عرفـاني، احسـاس      احسـاس اسـت. هسـتة   تجربه به معناي او  منظور
مشترك تجارب مينوي، احساس جذبه، تـرس و رازآلـودگي اسـت. از     ؛ و هستةوحدت

  شوند.ن نميكاملاً به شكل فرهنگي متعي اين روست كه او معتقد است احساسات
يندي است كه بعد از تجربه و براي فهم تجربه به كار آفرهنگي فرـ  تفسير دينيـ 3

در  ،گويـد از يكساني تجارب عرفاني سخن مـي  اووقتي و نه قبل از آن.  ،شودگرفته مي
عـواملي اسـت كـه    زيادي وابسته به  ةتا انداز ،كند كه حقيقت تفسيرگيري بيان مينتيجه

تفسير يا توصـيفي كـه فـرد از تجربـه      ةعرفاني بيروني هستند. هم خود تجربه بهنسبت 
هـا و  آمـوزه  ،. منظور او از عوامل بيرونـي ستا از خود تجربه ناشي نشده ،دهدارائه مي
  دهد.است كه تجربه در آن روي مياي زمينهمفاهيم 
ديني ـ  توان ميان تجربه و تفسير فرهنگيمي ،درجات متفاوت تفسير ةبر حسب ايدـ 4

واسـطه، هـم وجـود دارد و هـم وجـود      بنابراين به نظر اسمارت، تجربة بي تمايز قائل شد.
واسطه را به معناي تجربه يا احساسي مستقل از مفاهيم دين و فرهنـگ  ندارد؛ اگر تجربة بي

واسـطه  معنا تجربـة بـي  دهد ـ به اين  بگيريم ـ كاري كه اسمارت انجام مي  خاصي در نظر



 119  هاي ديني   نينيان اسمارت؛ ديالكتيك باورها و تجربه

اي مستقل از هر مفهومي در نظر بگيـريم، بـه   واسطه را تجربهوجود دارد؛ اما اگر تجربة بي
ـ گويـد   واسطه سخن ميبي ةاز تجرباو كه  واسطه وجود ندارد. هنگامياين معنا تجربة بي

سـت كـه   نيايـن   منظورشـ مينوي   ةعرفاني و چه در رابطه با تجرب ةچه در رابطه با تجرب
بـدون   اي،تجربـه داشـتنِ  ايـن اسـت كـه     قصـود بلكـه م  ؛تجربه از هر مفهومي تهي باشد

 تفسـيري ـتفسـيري يـا ديگر ـ  ـخود واست  كنمم ،تي خاصاي سنّمفاهيم آموزه تطاوس
 ؛داردنيـاز  تواند آن را مشخص كند. اما درك خود اين تجربه به مفاهيمي عـام  پايين مي
  ايم.آشنا شدهها كه قبلاً با آنمفاهيمي 

با موضع اسمارت سـخن   بارةتوان با اطمينان بيشتري دره به نكات فوق ميبا توج
تـوان ذيـل   كند، افكار او را نه مـي اشاره مي طور كه اسمارت همان ،يكلّ گفت. به طور

گـرا  تـوان يـك ذات  گرايـي حـداكثري. او را نمـي   گرايي گنجاند و نه ذيل سـاخت ذات
؛ كندمي ها را ردتسنّ ةمشترك در هم ةيك هست نظريةوضوح  هاو ب )الف زيرا ؛دانست

كـه  او معتقـد اسـت    )ب .اسـت قائـل  اي از تجارب مشترك ميان دسته ةهستبه چه  گر
 ـگذاراش تـأثير مـي  گـر بـر تجربـه   زمينه و فرهنگ تجربه ،متافيزيك هـا و  آمـوزه ج)  .دن

بلكـه   ؛دنشـو از تجربه ناشي نمـي  زيادي تا حد ،ندنكمفاهيمي كه تجربه را توصيف مي
  .هاي از قبل موجود در زمينه هستندها، آموزهبسياري از آن

فرديـت   )لـف ا زيـرا  ؛گـراي حـداكثري هـم نيسـت    ساختيك او  ،از سوي ديگر
تأثيري نسـبي   را تأثير فرهنگ و زمينه بر تجربه )ب كند.مي تجارب سنن مختلف را رد

  .پذيردميتمايز ميان تجربه و تفسير ديني را ج)  و نه مطلق. ،داندمي
بهتـرين   .دو خواهـد بـود   ن ايناين موارد، ديدگاه اسمارت موضعي مه به ايبا توج

گرايـي  سـاخت  ،مـوارد فـوق را در خـود جـاي دهـد      ةزمان همتواند همتعبيري كه مي
حداقل  ي بدوناعرفاني ةهيچ تجربكه حداقلي معتقد است گراييِ ساخت. استحداقلي 

وجـود  باشـند ـ    كردن فرهنگي فراهم شده كه از طريق شرطيـ  برخي مفاهيم فرهنگي
تمـايز   مشـترك و  ةسو با هسـت از يك ،گرايياين نوع ساخت). Gellman, 2010( ندارد

بـا تـأثير زمينـه بـر      ،فرهنگي سازگار است و از سوي ديگرـ   ميان تجربه و تفسيرِ ديني
. ايـن  هماهنـگ اسـت   شوندها لزوماً از تجربه ناشي نميآموزهاز  بخشيكه تجربه و اين

  كند.تجارب صدق مي ةبه طور كلي در مورد هم ،ديدگاه
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توان در مورد اسمارت به كـار  گراي حداقلي را به معناي ديگري هم ميتعبير ساخت
 كـه نچنا شود.بندي خاص او براي تجارب مرتبط ميبه طور خاص با دسته ،اين معنا برد.

نظـري   ـ  تجارب مينـوي و تجـارب شـهودي    يِكلّ ةاو تجارب را به دو دست ،ملاحظه شد
اين دو نوع تجربه كاملاً متأثر از دو نوع بافـت متفـاوت    و محتواي كند. ساختارتقسيم مي

 ا از فـرد، سـاختاري دوگانـه   دبه دليل اعتقاد به خـدايي ج ـ  ،ساختار تجارب مينوي .است
به دليل عدم اعتقاد به چنين خدايي و بـاور بـه    ،ار تجارب عرفانياما ساخت ؛انگارانه است
به خصوص در نوع احساسات نيز وجود  ،اين تفاوت .انگارانه استوحدت ،غايتي دروني

خـاص توجـه    ةد، تنها به دو زمين ـهاي متعده به زمينهبه جاي توج ،دارد. بنابراين اسمارت
يـك از ايـن دو    هر ديـن موجـود در درون هـر   خداباوري و غيرخداباوري.  ةكند: زمينمي

امـا تفـاوت   ؛ اي متفاوت استبافت با ساير اديان موجود در درون آن بافت به لحاظ زمينه
 تفـاوت تجـارب   شود. امـا ها، تنها در تفسير تجربه منعكس ميميان تجارب موجود در آن

نيـز هسـت و در    كـه در شـكل تجربـه    ،تفسير ةنه فقط در ناحيكليّ، دو دين از دو بافت 
او در كنـار امثـال كـتس و هيـك      ،سازد. به اين معنااين بافت است كه تجربه را مي ،واقع

 ـ ةدهند ها تفاوت دارد كه تنها به دو بافت شكلاما از اين جهت با آن ؛گيردقرار مي  هتجرب
او را يـك  تـوان  به اين معنـا هـم مـي    ،هايي به تعداد اديان. از اين روو نه بافت ،باور دارد
  گراي حداقلي دانست.ساخت

  گرايي حداقلي دانست:اسمارت را به دو معنا ساختديدگاه توان مي ،يبه طور كلّ
 كلـّي  اي يـا بافـت  از اين جهت كه تجارب را به دليل دو نوع طرح آمـوزه اسمارت،  )1

انواع گراياني كه اين نسبت به ساخت ،كندبه دو شكل كاملاً متفاوت تقسيم مي ،متفاوت
  گراي حداقلي است.ساخت ،داننداي ميهاي آموزهرا به تعداد اديان و طرح

يك از ايـن دو بافـت    هر ونت كه توصيفات و تفاسير تجارب دراز اين جهاسمارت،  )2
، در مقايسه بـا كسـاني   داندمي جزئي ايو طرح آموزه هازيادي وابسته به زمينه ي تا حدكلّ

  .  آيدبه شمار ميگراي حداقلي ساخت ،دانندماهيت تجربه را وابسته به زمينه مي كه كلّ
  گيرينتيجه

 گرايي حداقليساختاز آنجايي كه  دهد،م را به باورها ميگرايي حداكثري تقداگر ساخت
گرايـي  سـاخت دانـد.  گرايي است، يقيناً باورها را مقدم ميتري از ساختنيز تفسير متعادل
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زيرا اين متافيزيك و زمينـه   ؛پذيردبه معناي اول، قطعاً تقدم باورها را مي سمارتحداقلي ا
كند. اما معنـاي دوم  امور ديگر را تعيين مياز بسياري  است كه شكل تجربه، احساسات و

 اصـلي تحليـل   گيـريِ دهنـدة جهـت   نشـان زيـرا  ؛ تر اسـت مهمگرايي حداقلي او ساخت
  است. اسمارت

ي بر شكل تجربه و بافـت  بافت كلّ ؛گذاردبافت بر تجربه تأثير مي سمارت،طبق نظر ا
 ،شـود از بافت اخذ مي ،. بخش زيادي از توصيف تجربهاثر گذار است جزئي بر تفسير آن

گاه به ميزان آن  چه اسمارت هيچ شود. گراز تجربه ناشي مي شكاما بخش ديگر چه؟ بي
امـا   ؛كندن اشاره ميداب» اياندازه تا«آميزي چون ابهامكند و همواره با كلمات تصريح نمي
آيد. بنـابراين  توان گفت چيز جديدي وجود دارد كه از خود تجربه به دست ميحداقل مي

تفسير عقيـدتي،   ؛ديالكتيكي است ،به قول اسمارتاست يا ارتباط كاملاً دوسويه و متقابل 
تفسـير عقيـدتي    نوبة خود، به ديني نيز به ةاما تجرب ،بخشدديني را رنگ و جلا مي ةتجرب

مثلاً انبياي عهد عتيق از اعتقاد مردم به يهـوه، يكتاپرسـتيِ اخلاقـي واقعـاً      .بخشدشكل مي
هـاي قـومي مـوروثي خـويش ايجـاد      بديعي را مطرح كردند. تحولاتي كه ايشان در آموزه

جود اين افراد تجلـي  شخصي كه در وي هاي دينتا حدودي با توجه به تأثير تجربه ،كردند
همـين   ،. از سوي ديگـر )23- 22ص ص ،1ج ،1388يافته بود، قابل درك است (اسمارت، 

اي اين رابطـه، رابطـه   ،رو د گذاشت. از ايننهاي جديد بر تجارب بعدي تأثير خواهآموزه
اي رابطـه يعني  ؛گرايي هماهنگي داردكاملاً با الگوي ارتباطي ساخت ،دوسويه است و اين

از تجربه به  گفتند:گرايان ميذات نان كهچنه آن ،باور به تجربه و سپس از تجربه به باوراز 
، يـا تقـدم وجـودي    م باورها بر تجاربتوان او را معتقد به تقدباور. بنابراين در نهايت مي

  دانست. اي بر بعد تجربي،بعد آموزه
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